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ادامه سخنرانی امام
)صحیفه نور، جلد ۱(

هشدار به سران کشورهای اسلامی 
جمهور،  روسای  اسلامی،  ممالک  سران  نباید 
اسلامی،  ممالک  وزرای  اسلام،  سلاطین 
متنبه  نباید  اسلامی،  ممالک  مجالس  نمایندگان 
یا  را؟  مطلب  نمی دانند  این ها  واقعاً  بشوند؟ 
می دانند و حب جاه و حب مقام آنها را وادار 
می کند که مطابق »دستورات« عمل کنند؟ شما 
آقایان باور می کنید که آن هایی که از مجاری 
امور مطلع هستند، یا دعوای اطلاع می کنند، این 
فهمیده  خمینی  سید  یک  که  را  سطحی  مطلب 
است، آنها نفهمیده باشند؟! شما احتمال می دهید 
این معنا را؟! اگر فهمیده باشند- خدای نخواسته- 
یا مجذوب هستند و یا ترس در کار است. چرا 
دسته دسته  را  این ها  اینکه  برای  بترسند؟  باید 
طول  و  عرض  آن  به  عثمانی  دولت  کرده اند. 
همه کوچک،  دولت کرده اند،  تا  چند  حالا  را 
این  را،  بیچاره  ملت های  کوچک.  کوچک، 
ملت انبوه چند صدمیلیونی را، در تحت اسارت 
آنها،  و  داده اند  قرار  بی خبر  خدا  از  عده  یک 
ممالک،  سران  این  و  می کنند  استعمار  را  آنها 
ملت خودشان را بیچاره می کنند. نباید این دوَل 
اسلامی از خواب بیدار بشوند؟ از اسلام چه بدی 
دیده اند این ها؟ یک نیرنگ بزرگی که از غرب 
سرازیر شده است و دوَل اسلامی را تحت نفوذ 
است  کرده  تطمیع  اینکه  یا  است،  داده  قرار 
مطالب مان  در  را  این  و  است؛  کرده  تهدید  یا 
می بینیم، در مجلات می بینیم، در تبلیغاتشان، در 

رادیوهایشان.
قضیه نژادبازی

آن چیز مهمی که دول اسلامی را بیچاره کرده 
آن  می کند،  دور  کریم  قرآن  ظل  از  و  است 
قضیه نژادبازی است. این نژاد ترک است، باید 
نمازش را هم ترکی بخواند! این نژاد ایران است 
الفبایش هم چه جور باشد! آن نژاد عرب  باید 
است، عروبت باید حکومت کند نه اسلام! نژاد 
آریایی باید حکومت کند نه اسلام! نژاد ترک 
باید حکومت کند نه اسلام! این نژادپرستی که 
و  می کند  پیدا  رشد  دارد  حالا  آقایان  بین  در 
ببینیم  تا  آن  به  دامن  می زنند  و  می شود  زیاد 
مسئله  یک  که  نژادپرستی  این  برسد.  کجا  به 
بچگانه است در نظر و مثل اینکه بچه ها را بازی 
می دهند، سران دول را دارند بازی می دهند: آقا 
تو  آقا  هستی!  ترک  تو  آقا  هستی!  ایرانی  تو 
نمی دانم اندونزی هستی! آقا تو چه هستی! آقا 
باید مملکت خودمان را چه  تو کجایی هستی! 
بکنیم! غافل از آن نکته اتکایی که همه مسلمین 
داشتند. افسوس! افسوس! که این نکته -نقطه- 
اتکا را از مسلمین گرفتند و می گیرند و نمی دانم 
که  نژادبازی  همین  شد.  منتهی  خواهد  به کجا 
اسلام آمد و قلم سرخ روی آن کشید و ما بین 
سیاه و ما بین سفید، ما بین ترک و ما بین عجم، 
فرقی  هیچ  عرب  غیر  بین  ما  و  عرب  بین  ما 
نگذاشت و فقط میزان را تقوا، میزان را از خدا 
ترسیدن، تقوای واقعی، تقوای سیاسی، تقواهای 
مادی، تقواهای معنوی، میزان را این طور قرارداد 
انَّ اکرَمَکمْ عنِْدَ اللهِ اتقیکمْ. »3« ترک و فارس 
ندارد، عرب و عجم ندارد، اسلام نقطه اتکاست. 
قضیه نژادبازی یک ارتجاعی است. آقایان ماها 
سال   2500 به  دارند  لکن  می دانند!  مرتجع  را 

قبل-قهقرا- برمی گردند؛ ما مرتجعیم؟!
غفلت دولت های اسلامی 

چرا باید دول اسلامی غافل باشند از این معانی؟ 
چرا باید در داخله هر مملکتی این نحو انقلابات 
بین  بشود  صف بندی  باید  چرا  بشود؟  ایجاد 
ممالک اسلامی؟ این ها »اتحاد سه جانبه« درست 
کنند در مقابل آنها، آنها اتحاد دیگری درست 
الْخَر«.  یَلعَْنُ  کُلٌّ  »وَ  این ها،  مقابل  در  کنند 
»4« از خواب نباید بیدار بشوند؟ سلاطین اسلام 
که خودشان را چه می دانند و چه می دانند، نباید 
توجه به این معانی پیدا کنند؟ روسای جمهور 
قبضه  نحوه  آن  را  اسلامی  ممالک  که  اسلام 

کرده اند، نباید تنبه پیدا بکنند؟
استعمار، عامل جنگ بین مسلمین 

این مطالب که من عرض می کنم، یک مطالب 

غیر واقعیت داری است؟ قبول ندارند خودشان 
که یک واقعیتی است که باکمال تأسف عرض 
می کنم؟ یکی از واقعیات است اینکه دول را به 
جان هم ریخته اند. یک دسته صف آرایی می کنند 
از این طرف در مقابل آنها و چقدر جمعیت شان 
را مجهز می کنند در سرحدات دیگران. الان که 
من به شما عرض می کنم، به من اطلاع دادند که 
ترک ها دویست هزار جمعیت متمرکز کردند 
با کی دعوا دارند؟ چرا  در سرحد کجا. چرا؟ 
مسلمین با هم جنگ می کنند؟ چه وادار کرده 
است که مسلمین با هم جنگ کنند؟ جز دست 
دوَل  روی  از  را  استعمار  دست  شما  استعمار؟ 
کار  در  دولتی  چه  که  ببینید  بردارید،  اسلامی 
هست؛ چه دولتی پیش می آید؛ ثغورتان را هم 
اسلامی  حکومت  شد  بنا  اگر  کنید.  حفظ  همه 
کند،  حکومت  اسلام  دیانت  شد  بنا  اگر  باشد، 
تمام ثغور حفظ می شود؛ تعدی دولتی به دولت 
لوای  تحت  همه  مسْلمند؛  همه  نمی کند؛  دیگر 
اسلامند. اینکه می بینید تعدی می کنند، این برای 
آن لشکرکشی می کند، او برای او لشکرکشی 
می کند، برای اینکه این ها در تحت لوای اسلام 
نیستند و از بدبختی هایی که بر دول اسلامی و بر 
ممالک اسلامی و بر ملت اسلام پیش آمده است، 
بسیار  سال های  از  که  است  این  آنها،  ازجمله 
بعید و طولانی مشغول شده اند، یک مدت زیادی 
اسلام  پیغمبر  مشغول شده اند  استعمارطلب  دول 
را کوچک کنند؛ یک مدت های زیاد دنبال این 

رفتند که پیغمبر اسلام را کوچک کنند. 
یک  اسلام  احکام  که  رفتند  این  دنبال  بعدش 
پیش ازاین  سال  هزار  مال  که  است  احکامی 
مملکت  و  است  شده  چه  و  چه  حالا  و  است 
مترقی شده است و امثال ذلک و اسلام نمی تواند 
شما  آقا  را.  ملل  خواسته های  آن  کند  اشباع 
مطبوعاتتان،  تمام  شما  دیدید؟  چه  اسلام  از 
تمام  رادیوهایتان،  تمام  تلویزیون هایتان،  تمام 
این ها  همه  مجالس،  در  نطق هایتان  گفتارتان، 
هم  سوءنیت  است.  اسلام  احکام  برای شکستن 
اما  معنا-  این  به  واداشتند  را  شما  ندارید،  اگر 
تهدیداً او تطمیعاً یا اغفالًا. »5« ان شاء الله اغفال 
باشد، خیانت نباشد؛ غافل باشید. شما که به ما 
مجال این را نمی دهید که اسلام را معرفی کنیم 

به عالم.
نصیحت به اغفال شدگان

همین سه چهار روز پیش  از اینکه کاغذی از یکی 
از دانشجویان آمریکا برای من آمد که این یکی 
لکن  نمی شناسمش  من  است که  از جوان هایی 
ظاهر کلامش این بود که متدین است و متأسف 
الاسف  مع  که  است  نوشته  اوضاع.  بر  است 
اینجا، محصلین اینجا، دانشجویان اینجا می گویند 
که ما هر چه بدبختی داریم از اسلام است. ای 
معرفی  شما  به  که  اسلامی  بیچاره!  دانشجوهای 
شده است از رادیو که بشنوید که اسلام نیست؛ 
اسلامی که از روزنامه ها شما خواندید که اسلام 
نیست. آن اسلامی که به شما معرفی شده است 
است  مطلبی  یک  عقب افتاده؛  است  یک چیزی 
که هیچ مسلمانی زیر بار آن نمی رود؛ آن را من 
هم قبول ندارم، آن را سایر روحانیون هم قبول 
مجال  ما هم که  به  نیست؛  اسلام  اینکه  ندارند. 
نمی دهند که اسلام را معرفی کنیم. آقا در این 
اسرائیلی  و دست یک  آزاد  تلویزیون  مملکت 
رادیو هم  بگوید؛  او هر چه می خواهد  ]است[. 
تبلیغاتش، برنامه اش را خودشان درست می کنند 
ممالک  در  مملکت،  این  نه  می کنند؛  چه  و 
اسلامی. حالا من بحثم در ممالک اسلامی است- 
می آیم سراغ مملکت خودمان- این حالا بحث 

در ممالک اسلامی است.
تهمت کهنه پرستی به اسلام

از  یکی  اسلامی  ممالک  در  استعمار  دست 
فعالیت هایی که می کند این است که اسلام را به 
یک حقیقت عقب افتاده کهنه شده معرفی کند. 
ارتجاع  سران قوم می گویند کهنه پرستی است؛ 
آقا!  می کنند.  معرفی  این طور  را  اسلام  است. 
یک دستگاه فرستنده به ما بدهید تا ما پشت آن 
دستگاه فرستنده مبلغین مان بروند اسلام را معرفی 
نمی رسد؛  دنیا  به  که  ما  صدای  دنیا.  به  کنند 
صدای ما از این مسجد که بیرون نمی رود؛ این 

قاچاق  است،  منطقی  همه اش  که  حرف هایی 
است! ازاینجاکه این آقایان بیرون بروند معلوم 
کدامشان  گرفت،  خواهند  را  کدام شان  نیست 
این ضبط صوت ها  را خواهند سلامت گذاشت. 
به  دیگر  اینکه  بشود.  ضبط  کجا  نیست  معلوم 
کسی حرف زدن نیست؛ اینکه راجع به مصالح 
با  دعوای  دیگر  اینکه  است؛  مسلمین  و  اسلام 
نیست؛  دعوا  این  است.  همه  با  نیست،  شخص 
است؛ خدا  این خیرخواهی  است؛  نصیحت  این 
ما  به  ما می خواهیم. خوب  را  می داند خیر شما 
بدهید  اجازه  بدهید؛  فرستنده  دستگاه  یک  هم 
مسلمینْ خودشان یک دستگاه فرستنده درست 
صلاح  برخلاف  که  می شوم  ضامن  من  کنند، 
ارباب  برخلاف صلاح  بله  نباشد.  -خیلی-  شما 
بزرگ ها هست و نمی گذارند؛ نخواهند گذاشت. 
تلویزیون   »6« یهودی«  از  »بدتر  باید  اینجا 
داشته باشد و هر طور دلش می خواهد تبلیغات 
»نمی شود؛  نیست؛  آزاد  ما  تبلیغات  لکن  بکند 
این مرتجعین نباید حرف بزنند«! آقا! کجایش 

ارتجاع است؟
اتحاد ملت اسلام

خوب ما می گوییم که شما با هم؛ همه مسلمین 
با هم؛ ما نه با آن یکیش روابطی داریم نه با شما 
روابطی داریم؛ نه با آن یکی و ما با همه روابط 
داریم؛ ما همه شما را عَلیَ السِّواء نگاه می کنیم؛ 
و همه مسلمین در نظر ما اگر چنانچه عمل به 
را،  اسلام  ملت  ما  عزیزند.  بکنند  اسلام  احکام 
-از  باشد  عجمش  باشد،  عربش  باشد،  ترکش 
جا  هر  باشد،  آمریکا  باشد،  آفریقا  ملت-  هر 
می خواهد باشد، ما ملت اسلام را عزیز می داریم. 
شما  بدهید؛  هم  دست به دست  آقا  می گوییم  ما 
یک جبهه ثلاثه درست نکنید و پیوند بکنید با 
اسرائیل در مقابل اتحاد آنها، آنها هم یک اتحاد 
متحد  هم  با  همه  شما؛  مقابل  در  نکنند  درست 
بشوید؛ همه مسلمانید، اتکای شما به قرآن باشد. 
همین  هست؛  چه  نمی دانید  را  قرآن  شما  آقا! 
قرآن  جیبم  توی  من  گذاشته اند!  جیب شان  تو 
قرآن  تو جیب شان  همه  مأمورین  لکن  نیست، 
است! کاسه از آش گرم تر است! تو اعتقاد به 
قرآن داری؟! تو فقط می خواهی مرا بازی بدهی. 
تا صحبت می شود، آقا قرآن درمی آورد؛ از بالا 
جیب  را  قرآن  شما  می دهد.  نشان  قرآن  یک 

گذاشتید، می خواهید قرآن از بین برود.
استعمار در فکر غارت ذخایر مسلمین

است؟  ارتجاع  می زنیم  ما  که  حرف هایی  این 
متحد  هم  با  شما  همه  که  می گوییم  ما  اینکه 
باشید، نگذارید این ذخایرتان را از بین ببرند؟ 
ذخایر  این  تحت الارضی،  ذخایر  آن  از  بالاتر 
ماست.  جوان های  این  است،  الارضی  فوق 
آقا، جوان های ما را دارند می برند خدا می داند؛ 
یک  می برند.  دارند  را  اسلامی  دول  جوان های 
دسته آمریکاست و یک دسته نمی دانم کجاست 
و یک دسته کجاست؛ و یک دسته دیگری هم 
منزل  در  الان  می روند.  اسرائیل  به  دارند  الان 
دانشجویان، سازمان  من موجود است آن مجله 
دانشجویان ایران در اسرائیل. الان موجود است. 
این  هستند.  جوان ها  این  ما  ذخایر  این  آقا، 
به  دارند  می کنند؛  اغفال  دارند  را  ما  جوان های 
آنها تزریق می کنند که هر بدبختی شما دارید 
را دیدید که  اسلام  اسلام است. شما کجای  از 
می گویید بدبختی از اسلام است؟ شما مسلمین 
را اینجا دیدید که یک مردم فقیر گدای بیچاره، 
سر  هم  نفر  یک  الحمداللهَّ  که  می زنند  داد  هی 
الحمداللهَِّ  نمی رود.  خواب  به  دیگر  گرسنه، 
واقعیت  این کلام  لکن  باشد  این جور  امیدوارم 
را تغییر می دهد؟ این کلام، حرف هایی که در 
چند وقت پیش ازاین در اطلاعات نوشته بود -و 
به  اطلاعات هم که سند رسمی شماست-راجع 
تغییر  را  واقعیت  این  بود،  نوشته  جنوب  بنادر 
این  را!  این ها  نمی دهد  تغییر  که  این  می دهد؟ 
دیدند،  که  را  اینجا  ما،  بیچاره  دانشجوهای 
دیدند که مسلمین، گرسنه و بیچاره و بدبخت، 
چطور،  معابدشان  نمی دانم  خراب،  مساجدشان 
یک  می شوند،  آمریکا  وارد  که  وقتی   کذا، 
مرتب،  منظم،  تمامْ  می بینند که  می روند  کلیسا 
احکام  که  می کنند  خیال  درست؛  آن  همه چیز 

انجیل و توراتْ، این ها را به این حد رسانده و 
احکام اسلام این ها را عقب نشانده.

عامل عقب ماندگی مسلمانان
کرده؛  این جور  را  ما  اسلامی،  دول  آقا،  خیر 
دولت های اسلامی، بیچاره های غافل شده، ما را 
به این روز نشانده اند. اسلام را این جوری معرفی 
دنیا  نصف  که  بود  یک  وقتی  اسلام  می کنند. 
کتاب  این  شما  جلو.  می رفت  و  بود  گرفته  را 
را؛  اسلام  تمدن  بخوانید؛ »7«  را  گوستاولوبون 
او رفته است تمدن اسلام را از چشم مادی نگاه 
می کند، او اصلًا نمی فهمد اسلام یعنی چه؛ اعتقاد 
هم نه به مسیح دارد و نه به اسلام؛ او تمدن را 
عبارت از این ستون ها می داند. چنانچه بچه های 
وقتی  هست.  کردند  خیال  این طوری  هم  ما 
تشریفات  یک  بله  آنجا  که  می بینید  می روید 
ما  مساجد  کذا،  کجا  و  کذا  واتیکان  و  زیاد 
خراب و بیچاره؛ خیال می کنید این ها از اسلام 
است؛  اسلام  سران  از  این ها  آقا،  خیر  است. 
این ها از اسلام نیست. سران اسلام که در تحت 
سیطره مستعمرین واقع شده اند ما را به این روز 
نشانده اند؛ ذخایر ما را به دیگران تحویل دادند و 

ما بدبخت و بیچاره و گرسنه ماندیم.
مقایسه مسیحیت و اسلام

می روند  یکشنبه  جمهور  بزرگ  روسای  آنجا 
مراسم  سراغ  می شود-  گفته  که  -آن طور 
مذهبی شان؛ اینجا شما یک نفر از این ها را در 
مسجد می بینید؟ می شود پیدایشان کرد؟ از این 
روسای ما یک وقت تو مسجد پیدا می شود؟ بله 
گاهی وقت ها پدرش می میرد، برادرش می میرد، 
چه می شود، یک عبوری هم ازاینجا می کند، با 
نمازْ  در  اینکه.  نیست  مسجد  اما  و کذا!  تبختر 
این ها حاضر می شوند؟ آنها روسای جمهورشان 
هم  سلاطین شان  می شوند،  حاضر  هم  نماز  در 
-آن  مذهبی شان،  مراسم  آنها  می شوند،  حاضر 
مذهبی که- هیچی ندارد. آقایان خیال می کنند 
مذهب مسیحْ آنی است که حالا دست ماست؛ 
الان  اینکه  بوده؛  البته در زمان خودش درست 
دست ماست از مذهب مسیح و از احکام مسیح، 
آن  ببینند  دانشجویان،  این  ببینند  ببینید؛  خوب 
چیست و قرآن چیست. احکام مسیح را ببینند 
احکام  چیست.  ببینید  را  اسلام  احکام  چیست، 
اسلامی که کرورها، »8« میلیون ها حکم اسلام 
نمی توانید  شما  تصورْ  چیزی.  هر  برای  دارد 
در  واقعه ای  یک  عالمَ،  در  یک چیزی  بکنید، 
حکم؛  باشد  نداشته  اسلام  بیفتد  اتفاق  عالمَ، 
حکمش بالای سرش است. یک همچو اسلامی 
بیفتد حکمش  اتفاق  حادثه ای  هر  هم  الان  که 
را دارد، این  یک مذهبی است که کهنه پرستی 
است و عقب افتادگی است و بدبختی ها از اسلام 
است؟! بدبختی ها از این روسای اسلام است، این 
روسای بیچاره، این سران دول بیچاره؛ که توجه 
توجه  نمی خواهند  یا  مصالح خودشان  به  ندارند 
داشته باشند. این هاست که ما را بدبخت کرده 
مسلمین  برای  سیاه  روز  که  این هاست  است؛ 
باز  نمی کنند؛  رها  هم  باز  است.  کرده  درست 
هم در هر واقعه ای که اتفاق می افتد یک بساطی 

برای ما درست می کنند.
ایستادگی شرق در برابر غرب

این ها راجع به اموری که مربوط به دول اسلامی 
به عنوان  است؛ و آن مقداری که من می توانم، 
هستم،  طلبه  و  هستم  معمم  نفر  یک  اینکه 
می توانم به دول اسلامی اعلام کنم؛ و امیدوارم 
برسد به آنها. این چیزهایی است که ضروریاتی 
داشته  توجه  باید  هم  خودشان  این ها  که  است 
باشند؛ و امیدوارم که به گوش این ها فرو برود 
کنند[.  ]پیدا  واقعی  اسلامی  وحدت  یک  و 
با  و  خودشان  شهوات  بعض  از  کنند  گذشت 
نکنند،  هم  از  تفوق  بدهند؛  برادری  دست  هم 
با هم برادر بشوند همه مجتمعاً در مقابل غرب؛ 
دول  بایستند  غرب  مقابل  در  نباشند،  غرب زده 
مقابل غرب؛  بایستند در  بودائی ها،  شرق؛ حتی 
غرب را عقبش بزنند. بعد در بین خودشان یک 
حکومت آرام، یک اجتماع آرام؛ همه ممالک 
هیچ کدام  به  هیچ کدام  باقی؛  خودش  جای  سر 
باشند. اگر غیرْ  با هم برادر  تجاوز نکنند؛ همه 
با هم هم ناله  خواست به آنها تجاوز کند، همه 

متحد  هم  با  مسلمین  اگر  بروند.  جلو  و  بشوند 
کند.  غلبه  آنها  به  نمی تواند  دولتی  هیچ  بشوند 
این ها اشتباه است که خیر، آنها چه دارند و چه 
ندارید؛  عرضه  شما  نیست.  این ها  خیر،  دارند؛ 

شما اغفال شدید.
احزاب فرمایشی

یک  با  اینکه  خودمان.  مملکت  به  راجع  اما  و 
روز و دو روز نمی توانیم ما صحبتش را بکنیم، 
بدبختی هایی که ما در مملکت خودمان داریم. 
هم  دولتی  هر  می روند؛  و  می آیند  دولت ها 
می آید یک حزبی درست می کند -هر دولتی.- 
یکی  دیدید،  چه  هر  حالا  تا  آن وقت  از  شما 
حزب  یکی  می کند،  درست  مردم«  »حزب 
چی درست می کند، یکی »حزب ایران نوین« 
حزب  هی  چه.  حزب  یکی  می کند،  درست 
درست می کنند. اصلًا در ایران حزب معنا ندارد؛ 
در هیچ جای دنیا؛ مگر آن هایی که مثل ایران 
ندارد،  معنا  اصلًا  یک حزبی  مملکت  هستند. 

حزب زوری معنا ندارد.
رجوع  می گیرند؛  دهات  از  را  مردم  سجل های 
را  سجل هایشان  ببینید  دهات  این  به  کنید 
این  حزب.  در  می کنند  نام نویسی  می گیرند 
چه!  یعنی  اصلًا  نوین«  »ایران  نمی داند  بیچاره 
اطلاع از این ندارد، فضلا از اینکه آن اساسنامه 
را بفهمد؛ اصلًا نمی فهمد این بیچاره »اساسنامه« 
بی دین ها  این  را،  بیچاره ها  این  چیست. 
زنده باد  محیطی  در یک  کنند  می خواهند جمع 
بدبخت  جمعیت  این  از  همین.  فقط  بگویند؛ 
بیچاره این معنا را می خواهند که اجتماع کنند، 
بعد  بشوند،  جمعیت ها  از  انبوهی  اجتماع  یک 
و  بکشند  هورا  برای شان  و  بیفتند  این ها  دنبال 
همین قدر  -بیچاره-  این ها  از  بگویند.  زنده باد 

می خواهند.
حزب واقعی در جهان امروز

از حزب  دولت ها  هست،  که حزب  آنجاهایی 
وجود پیدا می کنند، نه اینکه اول دولت تشکیل 
آن  به  اتکا  بعد  کند!  درست  حزب  بعد  بشود 
پیدا کند! اینجا، خوب، شما می بینید اول دولت 
من  به  و  مجلس  به  هم  دولت  می شود.  درست 
درست  دولت  اول  ندارد.  ربطی  هیچ  شما  و 
نمی گویم،  من  می گویند،  خودشان  می شود. 
امر  به  و  آمدیم  امر  به  ما  می گویند  خودشان 
هیچ  بکند؛  نباید  هیچ کس  هم  غلط  می رویم؛ 
اول دولت  نمی کند هم!  نکند.  وکیلی هم غلط 
شد  تشکیل  دولت  که  بعد  می شود؛  تشکیل 
حزب  می کند  شروع  آمد،  دستش  سرنیزه  و 
است  یک حزبی  هم  آن وقت  می کند.  درست 
ما حزبی  پیدا شده! دولت  از حزب  که دولت 
را  این  آقا!  است!  حزبی  آقایان  دولت  است! 
برای کی می گویی؟! منِ آخوند می فهمم، دول 
تو  می خواهند  آنها  را؟!  این ها  نمی فهمند  عالم 
باشی.  عقب افتاده  می خواهند  باشی؛  این طور 
مجد  عقب افتادگی؛  این  از  آقا  بردارید  دست 
می خواهید  حزب  اگر  کنید.  حفظ  را  خودتان 
اینکه  از  قبل  یک حزبی  خوب،  کنید،  درست 
دولت شما پیش بیاید، یک حزبی درست کنید؛ 
که  طور]ی[  به  مجلس،  در  حزب  هم  بعد  و 
قانون  و  اساسی  قوانین  به طوری که  بشود،  باید 
نماینده  می کند،  اقتضا  قوانین  سایر  و  اساسی 
درست کنند؛ و بعد هم آقای وزیر، نخست وزیر 
متکی به نمایندگانی که از حزب پیدا شد و از 
جمعیت و از خواسته مردم و این ها پیدا شد؛ بعد 
به  متکی  حزب؛  به  متکی  دولت  یک  می شود 
می کنید،  درست  را  دولتش  اول  شما  اما  ملت؛ 
بعد حزب  می شود،  نخست وزیرش درست  اول 
درست می شود! این هم باز دولت حزبی است! 
این ها را که روزنامه ها نمی توانند بنویسند؛ شاید 
بنویسند!  می کنند  غلط  اما  بنویسند  بخواهند 
طلبه ای  ما  حالا  بنویسند.  که  نمی توانند  این ها 
هستیم کاری به این ها نداریم، آنها کار دارند؛ 
درست  بساط  یک  حاضریم  دوباره  بسم الله، 
که  است  بساطی  این  حزبی-  -بساط  می کنند، 
می بینید. هرروز راه می افتند به یکجایی از پول 
ملت گرسنه... خدا  این  بیچاره. آخر  ملت  این 
می داند که من گاهی وقت ها که به فکر می افتم 
که این آتیه ما، این زمستانِ آتیه چه خواهد شد، 

خب ناراحتم؛ ما ناراحتیم.
این ها امسال دیگر آیا نان دارند، ندارند؟ امسال 
هم  علوفه  نیست؛  خواربار خوب  که وضع  هم 
حتی ندارند. چه خواهد شد این زمستان سیاه به 
این ملت فقیر بدبخت؟ من نمی دانم چه خواهد 
که  حالا  که  هستند  فکر  در  دولت ها  آیا  شد. 
زراعت این ها را زمین زدند، لااقل از همان بازار 
بیاورند  بگیرند  ازآنجا  سیاهی که درست شده، 
این ها  باز  یا  را؟  بیچاره ها  این  اینجا سیر کنند 
شکم گرسنه بخوابند و گفته بشود که یک نفرْ 
بگذارد!  بالین  به  گرسنه  سر  که  نیست  دیگر 
-منی که  می آیند  من  پیش  نفرش  روزی چند 

هیچ کاره ام.-
افشای روابط رژیم شاه با اسرائیل

ایران  ایران؛ آن وضع مجلس  این وضع حزب 
که همه تان بهتر از من می دانید یا مثل من؛ آن 
وضع روابط با اسرائیل شان. هر وقت که این ها 
من را، یعنی هر وقت نه یک دفعه اش را که من 
را ملاقات کرد یکی از این سران قوم، گفت این 
مسئله  رفت؛  اصلًا  مسئله اش؛  شد  تمام  اسرائیل 
این ها  دارند  قدرتی  چه  نمی دانم  من  شد.  تمام 
به خلاف واقع گفتن -همچون قدرت دارند که 
اسرائیل  گفت  می کنند.-  اغفال  را  متوجه  من 
شده،  تمام  اسرائیل  که  آنی  از  بعد  شد.  تمام 
صحبت  شما  برای  نشسته ام  اینجا  من  که  الان 
می کنم، مزارع بسیار خوب ایران -بسیاری - در 
دست اسرائیل است! از ایلام به من نوشته اند که 
چغندر  اسرائیل  داده اند  را  اینجا  خوب  مزارع 
مزرعه  به کنار جاده که  زدند  تابلویی  بکارند. 
نمونه ایران و اسرائیل! این آقایانی که اسرائیل 
را می گویند ما کنار زدیم. روزنامه اسرائیل که 
به  بود  نوشته  آورده اند،  است،  آمده  من  برای 
اینکه سفیر اسرائیل در ایران، در تهران! آقایان 
در  اسرائیل!  به  نداریم  کاری  ما  که  می گویند 
در  پیش ازاین،  روز  سه  پیش ازاین،  روز  دو 
شانزده شهریور، در تهران، دروازه دولت، یک 
بساطی یهودی ها درست کردند: چهارصد پانصد 
نفر یهودی دزد دور هم جمع شده اند و خلاصه 
حرف شان این بوده که یک شعاری برای یکی 
آن وقت  داده اند؛  یکی  به  فحشی  یک  داده اند، 
یهود  است؛  یهود  مال  مجدْ  اینکه  به  نوشته اند 
باید  که  هستیم  ملتی  ما  خداست؛  برگزیده 
با  ما  کذا؛  بکنیم؛  چه  نمی دانم  کنیم؛  حکومت 
ما  مخالفیم؛  هیتلری  با  ما  مخالفیم؛  دیکتاتوری 
کذا، کذا. این ها هم نطق هایشان بوده. آقایان هم 
به مرئی و منظر »9« این دولت ما، این جمعیت 

می آیند آنجا و این حرف ها را می زنند. 
خوب، اگر دیکتاتوری موقوف است و مخالف 
است که این... خب جلوی این را بگیر دیگر؛ 
برای  حرف  تمام  بگوید.  نگذار  را  کلمه  این 
فحش  را  دیگر  یکی  و  کذا  چه  بگویند  اینکه 
به  اتکای  مملکتی  یک  از  است  عیب  بدهند. 
حرف  خیلی  می زنیم  ما  که  حرفی  این  یهود. 
بدی است؟! البته تلخ است به ذائقه ها؛ تلخ است 
به ذائقه شما؛ لکن بدبختی یک مملکت اسلامی 
است؛ بدبختی یک مسلمینی است که اتکا پیدا 
با  ببندند  پیمان  یا  بکنند  پیدا  ارتباط  یا  بکنند 
در  و  است  اسلام  دشمن  الان  که  دولتی  یک 
مقابل اسلام ایستاده است و غصب کرده است 

فلسطین را.
ادامه دارد...

  محمد رجبی

 رفراندوم؛
برگی از اوراق خاطراتم!قسمت نوزدهم


